
دو مسافر گم شده،‌ در بيابان مي‌رفتند. لب‌هايشان از تشنگي ترك خورده بود. زانوهايشان ديگر توان نگه داشتن 
بدن‌هايشان را نداشت. چشم‌هايشان هم سياهي مي‌رفت و دُرست جايـي را نمي‌ديد. آفتابِ داغ، پوستِ صورتشان 

را سوزانده بود.
سه روز بود كه آن دو مرد در بيابان گم شده بودند. مَشك آبشان خشك و خالي بود؛ امّا هنوز هم گاهي آن را 

به لب‌هاي سفيد شده‌شان مي‌چسباندند. 
آن‌ها افتان و خيزان، رفتند و رفتند تا به درخت گز بزرگي رسيدند. مرد اوّل گفت: »فكر كنم راه را پيدا كرديم. 
من قبلًا اين درخت گز بزرگ را ديده‌ام ... بايد از اين‌جا چند ساعت به طرف شرق برويم. آن وقت اگر زنده 

بمانيم، به چاه آب مي‌رسيم.«
مرد دوّم ناگهان از جا پريد. آن وقت مرد اوّل را گرفت و به دنبال خودش كشيد.

ـ لازم نيست از اين‌جا به طرف شرق برويم. مگر آن بركه‌ي بزرگ را نمي‌بيني؟ ... ما به آب رسيده‌ايم.
دو مرد گم شده، به طرف بركه‌ي پر از آب رفتند. امّا هرچه رفتند به آن نرسيدند. بركه‌ با هر قدم آن‌ها، يك 

قدم دورتر مي‌شد. كم‌كم هواي بيابان، توفاني ‌شد. شن‌هاي روان به هوا بلند شدند تا همه‌چيز را بپوشانند.
مرد اوّل گفت: »بركه‌اي در كار نيست. سراب ما را گول زد. سراب، مسافران را دست مي‌اندازد. اين‌جا يك 

قطره آب هم پيدا نمي‌شود.«
ناگهان صداي سراب به گوش دو مرد رسيد.

ـ دوستان، از دست من دلگير نشويد. من در بيابان‌ سرگرمي ديگري ندارم... فردا توفان تمام مي‌شود. آن‌وقت 
دوباره دنبال درخت گز بگرديد. برايتان آرزوي موفقّيّت دارم.

روز بعد، دو مسافر گم شده با سراب خداحافظي كردند و باز به جست‌وجوي درخت گز رفتند؛ امّا توفان شن، 
درخت را ناپديد كرده بود. بنابراين دو مرد هرگز به آن نرسيدند. 

سراب با خود گفت: »آن‌ها مرا بخشيدند!« 
به طرفش  دورها  آن  از  كه  ديد  را  ديگر  مسافر  بعد چند 

مي‌آمدند. مسافرهاي تشنه، به طرف سراب دويدند.

كه  مي‌كنند  يادآوري  ما  به  قصّه‌هايشان  و  سراب‌ها 
مواظب وقتمان باشيم. بايد تلاش كنيم كه فرصت‌هاي 

باارزش زندگي را از دست ندهيم.

تصويرگر: مريم طباطبايي

آسفالت  حتيّ  يا  خشك  شوره‌زار  در  سراب: 
نظر  به  آب  بركه‌ي  مانند  نور خورشيد  انعكاس  جاده، 

مي‌آيد. به اين پديده، سراب مي‌گويند.



. . . . . .  به مناسبت سی و یکمین سـالگرد پیروزی انقلاب اسلامی . . . . . .

کی پارچه‌ی آبی‌رنگ روی بازویمان سنجاق شده بود. با 
رنگ سفید رویش نوشته بود: انتظامات....

من نگران بودم و شاد... شاد از اینک‌ه قرار بود »آقا« را 
که  خطرهایی  همه‌ی  به‌خاطر  نگران  و  ببینم...  نزدکی  از 

وجود داشت.
نباید می‌ترسیدم. ما مأمور مراقبت از جان »امام خمینی« 
یادآوری میک‌ردم؛ چون که  به خودم  را دائم  این  بودیم. 
شوق دیدار او، صورتم را داغ کرده بود. دائم یادم می‌رفت 
که مأمور انتظامات هستم. مأمور انتظامات مراسم استقبال 

از امام خمینی که بعد از سال‌ها، به‌وطن برمی‌گشت.
تیراندازی  امام  طرف  به  شاه  حکومت  مأموران  اگر 
دستورات  همه‌ی  قبل  شب  می‌شد؟...  چه  میک‌ردند، 
مسجد  از  همان شب  گرفتیم.  مسجد  کتاب‌خانه‌ی  در  را 
خودمان به مسجدی نزدکی میدان آزادی رفتیم. همان‌جا 
من  مثل  هم  بقیّه  البتّه  کردیم.  استراحت  و  خوردیم  غذا 
نتوانستند بخوابند. فردا روز دیگری بود. فردا ایران، ایران 

دیگری بود.
ما به دسته‌های پنج نفری تقسیم شدیم. هر دسته کی 
کار  نفر  دو  نظر  زیر  سرگروه‌ها  همه‌ی  و  داشت  سرگروه 
میک‌ردند. ما مسئول مراقبت از جان امام بودیم. می‌دانستیم 
که میلیون‌ها نفر به پیشواز می‌آیند. امّا هنوز نمی‌دانستیم 
امام  جان  از  مراقبت  مسئول  را  خود  مردم  همه‌ی  که 

می‌دانند.... همین دیروز و پریروز بود که شعار 
بختیار،  حالت  به  »وای  می‌دادیم: 

و  بیاد!....«  دیر  خمینی  اگر 

حالا امام »خمینی« داشت می‌آمد. انگار خواب می‌دیدیم. 
مردم همه‌ی احساس و محبّتشان را مثل فرش، زیر پای او 

پهن کرده بودند.

حالا دست‌هایمان را به هم قلاب کرده بودیم. می‌خواستیم 
با جلوگیری از فشار جمعیّت، راه را باز نگه داریم. جمعیّت 
ما  دست‌های  قلاب‌های  و  می‌شد  بیشتر  لحظه  به  لحظه 
فرودگاه  فراز  بر  را  هواپیما  ناگهان  بودند.  شده  بی‌طاقت 
مهرآباد دیدیم. صدای صلوات مردم و بوق هزاران ماشین، 

زمین و آسمان را پر کرد.

                           
ماشین اوّل که آمد، خیال کردیم 
امام را داخل آن می‌بینیم... ماشین 
دوّم هم همین‌طور... من نمی‌دانستم 
که امام از فرودگاه بیرون آمده‌اند یا 
نه... گاه و بی‌گاه فشار جمعیّت مرا 
با خود می‌برد و برمی‌گرداند. حالا 

دیگر من قطره‌ای بودم در دریا...
ناگهان کسی گفت: »امام را دیدم!«

همه‌چیز در کی چشم به‌هم زدن 
بیایم خودم را به صف  تا  گذشت. 
شده  دور  امام  ماشین  برسانم،  اوّل 

بود.

به دماوند نگاه کردم
مجيد فارسي
تصويرگر: عاطفه ملكي‌جو
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به خانه که رسیدم، برادرم گفت: »امام را دیدی؟«
گفتم: »نه... من عضو کمیته‌ی استقبال از امام بودم!«

گفت: »من سه بار شیشه‌ی ماشینش را بوسیدم.«
دماوند  قلهّ‌ی  به  نگاهم  رفتم.  بالا  پشت‌بام  پلهّ‌های  از 
افتاد. بغضم تریکد و گریه کردم. همین موقع دستی را روی 

شانه‌ام احساس کردم. برادرم بود.
برای  دوباره  فردا  پسر...  نخور  غصّه  ـ 
در  امام  دیگر  حالا  می‌رویم.  امام  دیدن 

ایران است.
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کتاب‌های فرشته‌ی ‌گیسو بلند، وزارت طوطی، از کجا می‌آیـی گل‌سرخ، ردپای آتش، و... را او نوشته مهدی میریکایـی در سال 1352 در تهران متولدّ شد. او در دانشگاه شیمی و تاریخ خوانده است. مهدی میریکایـی یکست؟
مجسّمه‌ی است.  بازیگوش،  فرشته‌ی  قناری،  و  قالی  دارد:  چاپ  زیر  هم  تازه  کتاب  چند  میریکایـی  مهدی 

فرمانروا و....

قرار است با نویسنده‌ی کتاب »فرشته‌ی گیسو 
چه  با  می‌پرسم:  خودم  از  کنم.  مصاحبه  بلند« 
سؤالی شروع کنم؟... باز کتاب را ورق می‌زنم....

میریکایـی«  »مهدی  خدا  میک‌نم:  فکر  خودم  با 
را خیلی دوست دارد؛ چون که او توانسته است 
درباره‌ی فرشته‌ها بنویسد. پس سؤال‌هایم را از 

همین کتاب شروع میک‌نم.

را  فرشته‌ها  وجود  می‌توانند  چه‌جوری  بچّه‌ها   
احساس کنند؟

هر کسی خودش باید راهش را کشف کند.
 فكر شما چه‌جوری به فرشته‌ها مشغول شد؟

می‌زد.  حرف  برایم  موضوعات  این  درباره‌ی  پدرم 
برای  این‌ها  به‌خاطر همین  بهشت...  و  از فرشته‌ها، خدا 
همیشه در ذهن من باقی ماند. بعد هم به قصّه‌هایم راه 

پیدا کرد.
نوجوانی  و  کودکی  دوران  به  دارید  دوست  آیا   

برگردید؟
نه... لازم نیست که برگردم... نیازی ندارم که از این 
آرزوها بکنم... چون که هنوز در آن دوره زندگی میک‌نم. 

من هنوز کودکم!

بلند«  گیسو  »فرشته‌ی  مثل  کودکی،  در  شما   
ماجراجو بودید؟

نه، زیاد ماجراجو نبودم... امّا کودکیِ‌ خودم را داشتم. 
به پرنده‌ها خیلی علاقه داشتم. دلم می‌خواست بیرون از 

خانه کار کنم؛ امّا اجازه نمی‌دادند.

می‌شود روی گلدان نوشت
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 اگر با بچّه‌ها به سفری بروید، سعی میک‌نید چه 
چیزهایـی به آن‌ها یاد بدهید؟

همراه  میک‌نم  سعی  نمی‌دهم.  یاد  آن‌ها  به  چیزی 
آن‌ها به تماشای جاها و چیزهای خوب بروم. کنار هم 
می‌ایستیم. من دست‌شان را می‌گیرم. گاهی منظره‌ها را به 

آن‌ها نشان می‌دهم. گاهی هم آن‌ها این کار را میک‌نند.
 آرزوی یازده ‌سالگی‌تان چه بود؟

دوست داشتم زودتر بزرگ شوم... امّا فکر میک‌نم این 
آرزویم برآورده نشد!

 الآن به‌عنوان کی نویسنده چه آرزویـی دارید؟
در ذهنم کی سبد دارم پر از آرزو... فقط کیی از آن‌ها 
را می‌گویم: الآن دو ـ سه سال است که قصّه ننوشته‌ام. 

دوست دارم دوباره شروع کنم.
 به ‌جز نویسندگی به چه شغلی علاقه دارید؟

دوست دارم فیلم‌های مستند از طبیعت و حیات‌وحش بسازم. 
راستش فکر میک‌نم هر کاری را بهتر از نویسندگی انجام بدهم!

 کدام کتابتان را از همه بیشتر دوست دارید؟
»دزدی که خانه‌اش بوی یاس می‌داد« و »فرشته‌ی گیسو 
بلند«... امّا فکر میک‌نم بچّه‌ها از »سلطان آشغال‌گردها« 

خوششان بیاید.
چه  چیست؟...  نوشتن  هنگام  شما  عادت‌های   

شرایطی باید برای کارتان وجود داشته باشد؟
سکوت و دیگر هیچ! می‌شود روی کاغذ پاره‌ای نوشت... 

می‌شود روی گلدان و حاشیه‌ی کتاب و مجلهّ نوشت.
 از کی و چه‌قدر اهل مطالعه بودید؟

از کلاس پنجم ابتدایی شروع شد... در راهنمایـی ادامه 
داشت و در دبیرستان شدّت گرفت.

 مطالعه چه تأثیری روی زندگی‌تان می‌گذاشت؟
خیلی خوب بود. در درسهایـی مثل انشا و ادبیّات قوی 
مرا  مدرسه  در  همه  که  بود  شده  باعث  مطالعه  بودم. 

جدّی بگیرند.
 کیی از کتاب‌های دوست‌داشتنی

 کتابخانه‌ی شخصی شما؟
»شازده کوچولو« نوشته‌ی »سنت اگزوپری«.
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شهرام شفيعي

چند روز قبل برای خوردن کی صبحانه‌ی دوست داشتنی، به آشپزخانه‌ی زن‌ 
عمو رفتم... زن‌عمو هفته‌ای ‌کیبار، توی ما‌هیتابه‌ی ضخیم شیشه‌ای‌اش، دل و 

جگر مرغ سرخ میک‌ند. من و همه‌ی پسرهای یازده ساله‌، عاشق این غذا هستیم. 
البتهّ نه به خاطر مزه‌اش؛ بلکه به خاطر صدایش!... چون که این، تنها صبحانه‌ای است که 

صدای جوشکاری می‌دهد!
وقتی رسیدم، زن عمو صبحانه را آماده کرده بود. پادشاه هم پشت میز نشسته بود 
و تند تند خمیازه میک‌شید. همین موقع‌، دو تا دختر جوان و خنده رو، برای بازدید 
از کاخ آمدند‌. پادشاه بلند شد و دو تا بليت به آن‌ها فروخت. شانزده تا خميازه‌ی 

خیلی گنده هم‌‌ كشيد. یعنی هشت تا خمیازه در برابر هر بلیت...
کی  که  هم  قدر  چه  هر  یعنی  است.  زیاد  خیلی  عمو  زن  نظر  از  عدد  این 
خمیازه  سه  از  بیشتر  بلیت  هر  با  نباید  باشد،  بی‌تربیت  بلیت،  فروشنده‌ی 

بکشد! 
هر وقت من جلو کسی خمیازه میک‌شم، مادرم مي‌گويد:» اين كار زشت است 
پسرم..‌. حد‌اقل باید دستت را جلو دهانت بگیری. یعنی نشان بدهی که از خمیازه 

کشیدن جلو دیگران، لذّت نمی‌بری.«
 پادشاه هم مي‌گويد:» همین طور است‌... هر شخص با تجربه‌ای می‌داند که خمیازه کشیدن کم‌تر از 

آروغ زدن یکف می‌دهد.«
 بگذریم‌... زن عمو ماهیتابه‌ی جگر را با بخار فراوان و صدای جیز جیزش روی میز گذاشت. من واقعاً 

این غذا را دوست دارم. چون که شبیه فیلم‌های ترسناک است!
دختر  دنبال  در‌آوردن،  پول  برای  و   بردارم  را  چارپایه‌  فوراً  داد  دستور  پا‌دشاه  فایده؟...  چه  امّا 

خانم‌ها بروم. ما به بازدید کننده‌هایی که بخواهند خستگی در کنند، چارپایه‌ کرایه می‌دهیم‌‌.
من شغل کرایه دادن چارپایه را دوست ندارم. به خاطر همین، درس‌هایم را خوب می‌خوانم.وقتی 

بزرگ شوم، باید شغلی به دست بیاورم که بتوانم جگر مرغ را قبل از سرد شدن بخورم.
به هر حال، من چارپایه را برداشتم و دنبال

 تازه وارد‌ها راه افتادم‌. راستش
 اگر چارپایه توی دستم

نباشد، واقعاً خجالت
میک‌شم. ولی زن عمو 

می گوید:
» این که آدم کسی را 

تعقیب  کند، مزاحمت است؛
 چه با چارپایه، چه بدون

 چارپایه.«

يره‌ي بي‌تربيت‌هـا!
جز

 ..
...

...
....

.....
..........................
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البتهّ، ماجرای من و چارپایه، عجیب‌تر از این حرف‌هاست. من از آن پسرهایی هستم 
که بیماری »‌چسبیدن به چارپایه« دارند‌... این بیماری به خاطر سر و کار داشتن دائم با 
چارپایه به وجود می‌آید. اگر این مرض را بگیرید، خجالت میک‌شید به جشن تولدّ دوستتان 

بروید؛ مگر این که کی چارپایه همراه خودتان ببرید.
ما چارپایه را برای استراحت، به بازدید کننده‌های‌ی که خسته شده باشند، کرایه می‌دهیم. 
کسانی که سرگیجه یا زانو درد دارند، مشتری‌های اصلی چارپایه‌اند. پادشاه مي‌گوید:» ما این کار 
را فقط به خاطر کمک به مردم انجام می‌دهیم. به این کار می‌گوی‌ند نو‌ع دوستی... یعنی مغز ما به پول 

فکر نمیک‌ند.‌«
البتهّ هیچ بازدید کننده‌ای حرف پادشاه را درباره‌ی پول باور نمیک‌ند... ما انسان‌ها‌، حرف کسی را 
که شلوارمان را کثیف کرده باشد باور نمیک‌نیم... پادشاه هر روز قیمت اجاره‌ی چارپایه را با رنگ، روی 

آن می‌نویسد!
 بر گردیم به ماجرای دخترها... آن دختر خانم‌ها از دیدن کاخ پادشاهان بی‌تربیت خیلی لذّت می‌بردند. 
دائم کی چیزی را با انگشت به هم نشان می‌دادند و ذوق زده می‌شدند. آن‌ها 
دندان‌های سفید و مرتبی داشتند. به خاطر همین، دائم به هم دیگر لبخند 
می‌زدند.من رفتم جلو و گفتم:» اگر بخواهید استراحت کنید، می‌توانید 

از این چارپایه استفاده کنید.«
دختر خانم‌ها با شنیدن این حرف‌، لبخند زدند. دو تا لبخند، مثل 

دو تا ماشین تمیز که تازه از »کارواش«بیرون آمده باشند.
دختر‌ها خیلی مهربان و با محبتّ بودند. می‌دانید از کجا فهمیدم؟... 
آن‌ها از من پرسیدند کلاس چندم هستم. من به جای این که جواب 
دستکش‌های  می‌خواهم  بمانید.  جا  همین  دقیقه  :»کی  گفتم  بدهم، 

دروازه‌بانی‌ام را بیاورم ببینید.«
آن‌ها  نشا‌ن  تا  آوردم  را  دروازه‌بانی‌ام  دستکش‌های  رفتم  تندی  بعدش 
از  هم  سانتی‌متر  کی  حتی  دختر‌ها   برگشتم،  وقتی  نشود:  باورتان  شاید  بدهم. 

جایشان تکان نخورده بودند... 
بزرگ‌تر‌هایی که برای دیدن دستکش‌های کی پسر یازده ساله منتظر می‌مانند، مهربان‌ترین آدم‌های 

دنیا هستند‌.
وقتی برگشتم‌، برای خانم‌ها‌ی جوان توضیح دادم :» فنرهای توی دستکش، از انگشت‌های دروازه‌بان 

محافظت میک‌نند. من هم کلاس پنجم هستم.‌«
دختر‌ها دستکش‌ها را گرفتند و امتحان کردند. انگار که واقعاً بخواهند آن‌ها را بخرند... یعنی خیلی 
از دستکش‌ها خوششان آمده بود. به همان اندازه‌ای که مادرم از دیدن کی چرخ‌گوشت نو خوشش 

می‌آید.
خلاصه، دختر‌ها دوباره خوش‌حال و خندان راه افتادند. من هم باز چارپایه‌ام را برای کرایه‌دادن 

برداشتم. مدّتی دنبالشان بالا و پایین رفتم و به سوال‌هایشان در‌باره‌ی دستکش دروازه‌بانی 
ايتاليا  ملیّ  تیم  دروازه‌بان  فقط  که  جوری  شد.  سخت  سو‌ال‌ها  کم  کم  امّا  دادم...  جواب 

می‌توانست جواب بدهد.
من همان‌طور چارپایه به دست دنبالشان رفتم‌. امّا آخرش فهمیدم که آن‌ها حداقل تا 

پنجاه سال آینده‌، به چار‌پایه احتیاج ندارند.
آن‌وقت برگشتم توی آشپزخانه و پشت میز نشستم. پادشاه داشت روغن کف ماهیتابه 

مي
ظي

ا ع
ند

    
    

ر:
رگ

وي
ص

ت

7 بهمن 1388 
شماره ي 5



را با انگشت تمیز میک‌رد و می‌خورد. تا چند دقیقه‌ی دیگر‌، ماهیتابه از
 روز اوّلش هم نو تر می‌شد. 

پا  و  تنبل و دست  بچّه‌های  آقا پسر!... سزای  تمام شد  -فیلم ترسناک 
چلفتی همین است.

دو‌چرخه‌سازی  مغازه‌ی  توی  گفتند  آن‌ها  ؟...  پادشاه  چیه  من  -تقصیر 
پدر‌بزرگمان چارپایه هست. گفتند ما فقط سالی کی بار پیش پدر‌بزرگمان 

می‌رویم. چون هزار یکلومتر با این جا فاصله دارد. 
بعد  کرد.  نگاه  دختر‌ها  به  آشپزخانه  دریچه‌ی  توی  از  و  شد  عمو ‌دو‌لا  زن 

تا  دو  مثل  کن... چشم‌هایشان  نگاهشان  مزه‌ای...  با  و  ناز  خانم‌های  خانم  گفت:»چه 
پیاله مربای تمشک برق می‌زند.«

بچّه‌های  پادشاه گفت:» آره... من هم مثل تو دوست داشتم این‌ها دختر‌های خودم باشند. واقعاً 
سر‌زنده و با نشاطی هستند. فقط حیف که ز‌انو درد ندارند!«

آخرش‌ دخترها آمدند توی آشپزخانه‌. بعد هم برای خودشان چای و دو برش گنده‌ی کیک سفارش 
دادند. زن عمو زودی با دختر‌ها دوست شد. یعنی برایشان تعریف کرد:»مرا این جوری نبینید... فکر 

نکنید من از اوّل کی پیرزن چاق بوده‌ام....«
پادشاه گفت:»راست می‌گوید... زن من اوّل لاغر بود. از سن چهار سالگی به این شکل در آمد!«

دخترها برای زن عمو تعریف کردند که توی کار نمایش عروسکی هستند. زن عمو در حالی که برای من 
کمی جگر سرخ میک‌رد، گفت:»نمایش عروسکی؟... من از بچّگی عاشق نمایش عروسکی بودم.«

پادشاه گفت:»آره... این زن، نمایش عروسکی رو خیلی دوست دارد... چون خوردن ساندویچ  توي 
سالن نمایش عروسكي، آزاد است!«

زن عمو به دخترها گفت:»وقتی به دست‌هایتان نگاه کردم، فهمیدم که دو تا هنرمند هستید.من از 
شکل انگشت‌های هر کسی می‌فهمم که با آن‌ها چه کار میک‌ند.«

می‌گویدتو  من  به  مدرک،  و  سند  همین  با  گفت:»  و  ریخت  چای  خودش  برای  عصبانیت  با  پادشاه 
انگشت‌هایت را میک‌نی تو‌ی دماغت!«

زن عمو برای عوض کردن موضوع، به پادشاه گفت:»کی کم کیک می‌خوری؟«
پادشاه به جای تشکر گفت:» آره کی کم بیا‌ور... فقط آن‌قدر کوچک نباشد که گمش کنم و فردایش 

ببینم چسبیده به سبیلم!«
دخترها داشتند با دهان بسته کیک می‌جویدند. به خاطر همین این‌بار فقط با تکان دادن مژه‌هایشان 
خندیدند. بدون این که کی ذرّه کیک از دهانشان به بیرون شلکی شود... امّا راستش، اگر پادشاه 

بخندد، می‌تواند کلّ کی کیک دو یکلویی را به صورت آدم بپاشد.
دختر اوّلی خواست پول کیک و چای را بدهد. امّا زن عمو گفت:» از شما پول نمی‌گیرم. چون مرا به 

یاد جوانی‌های خودم می‌اندازید.«
دختر دومّی، فنجانش را توی نعلبکی گذاشت و در یکفش را باز کرد. بعد دستش را توی یکف برد 
و به زن عمو گفت:» مادر جان... ما می‌خواهیم از شما دعوت کنیم برای تماشای نمایش ما بیایید... 
بفرمایید، این هم کارت ورودی... سه‌شنبه ساعت هشت شب... اگر مهمان ما بشوید، خیلی خوش‌حال 

می‌شویم. البتهّ خوردنِ ساندویچ برای تماشاگران آزاد است. آن هم مجانی!«
دختر دومّی گفت:» این کی اجرای خصوصی برای بیست تماشاچی است... نمایش ما برای بیست تازه 
عروس اجرا می‌شود. چون درباره‌ی مادر شدن است. ما بیست کارت دعوت داریم؛ امّا هنوز عروس‌ها 
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را پیدا نکرده‌ایم.«
پادشاه فوراً کارت دعوت را از دست زن عمو قاپید و گفت:»بله... همسر 
تازه عروس است. فقط پنجاه سال از عروسی ما می‌گذرد. این در  من هم 
با عمر کره‌ی زمین‌، مدّت خیلی کمی است... انگار تازه کی ساعت  مقایسه 

از ازدواج ما گذشته‌: من دارم شیرینی‌هایی را که توی ‌جيب‌هایم قایم کرده 
بوده‌ام، می‌خورم!«

هنرمندان جوان دوباره خندیدند و دندان‌هایشان را به همدیگر نشان دادند. پادشاه 
ادامه داد:» اگر بخواهید، خودم نوزده تازه عروس دیگر هم برایتان پبدا میک‌نم«
زن عمو با نگرانی از پادشاه پرسید:» یعنی تو نوزده تا تازه عروس می‌شناسی؟!«

•••
روز سه شنبه‌، زن عمو بهترین لباس‌هایش را پوشید و حاضر شد تا برای تما‌شای نمایش عروسکی برود. 
پادشاه که مشغول آب دادن به گل‌ها بود، گفت:»اگر من جای تو باشم ‌نمی‌روم.کسانی که آن‌جا رفته‌اند، 
نمایش  موقع  تایشان  چند  می‌خورند.  نوشابه  تا  دو  با  تا ساندویچ  کدام سه  و هر  دارند  همگی سبیل 

می‌خوابند. دو نفرشان هم وسط نمایش با مشت به جان هم می‌افتند. من همه‌شان را می شناسم.«
زن عمو پرسید:»چه تازه عروس‌های عجیب و غریبی انتخاب کرده‌ای. زشت و پرخور و خشن... ولی 

در هر صورت‌، من می‌خواهم بروم... دخترها منتظرند.«
پادشاه گفت :»ما فقط نوزده تا کارت دعوت داشتیم... باید این کارت‌ها را به آدم‌هایی می‌دادم که 
کی روز به جایش برایمان کاری انجام بدهند. کی تازه عروس چه کاری می‌تواند برای ما انجام بدهد؟... 
تازه عروس فقط تند تند كهنه‌ي بچّه‌اش را عوض‌مي‌كند. بعد می‌رود توی آشپزخانه و سوپش را به هم 
می‌زند. سوپی که هر شب به خاطر شور بودن، دور ریخته می‌شود. خودت بگو این تازه عروس به چه 

درد ما می‌خورد؟!«
زن عمو با شنیدن این حرف‌ها‌، شیر آب را سفت کرد و لب باغچه نشست. من از دیدن این صحنه 
خیلی ترسیدم... وقتی کی زن چاق و غمگین، لب باغچه می‌نشیند، فقط با کمک من مي‌تواند بلند شود. 

مخصوصاً اگر صدایش بلرزد:
- یعنی به هیچ تازه عروسی کارت ندادی؟... الان آن‌جا پر از مرد‌های سبیل کلفت است؟! بیچاره 

دخترها!... آن‌ها هشت ماه تمرین کرده‌اند تا امروز برای تازه عروس‌ها نمایش بدهند.
پادشاه گفت:»بله خانم‌جان... کارت‌ها را به آدم‌های به درد بخور دادم: قصاب‌، فروشنده‌ی سوپر 
مارکت‌، سلمانی محل، مأمور شهرداری، نگهبان قفس شیرها، مأمور برق، راننده‌ی ماشین زباله، رئیس 
ترمینال مسافربری، فروشنده‌ی سیب‌زمینی‌، پهلوان دوره گرد و چند نفر دیگر... حالا هر جا کار داشته 

باشیم، فوراً به کارمان رسیدگی می‌شود!«
بله‌... این بود سرنوشت نوزده کارت دعوت برای نمایش عروسکی‌... نوزده کارت برای نوزده تازه عروس!

زن عمو هنّ و هنک‌نان دست مرا گرفت. با زحمت از جا بلند شد تا برود و دوباره پیش‌بند آشپزخانه‌اش 
را بپوشد. او صبور‌ترین زنی است که توی عمرم دیده‌ام. چون بدون دستکشِ 

دروازه‌بانی، در برابر شل‌کیهای پادشاه می‌ایستد. بعد هم دوباره می‌رود 
تا تخم‌مرغ‌هایش را آب‌پز کند. پادشاه گفت:» البتهّ کی تازه عروس پیدا کردم. 

می‌خواستم آخرین کارت را به او بدهم. امّا وقتی همه چیز را برایش 
تو‌ضیح دادم، به پلیس تلفن زد.«

من همان‌جا نشسته بودم‌. داشتم فکر میک‌ردم 
که از این به بعد، دستکش‌های دروازه‌بانی‌ام 

رابه چه کسی نشان بدهم.
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فهيمه احمدي

يك هفته... دو هفته... سه هفته... نه، خيلي بيشتر از اين‌هاست... »غزاله« با خودش 
فكر مي‌كند كه چند هفته است بابا به او قولِ رفتن به شهربازي را داده...

خيلي وقت است؛ امّا پدر هنوز فرصتي پيدا نكرده تا به قولش عمل كند. پدر غزاله 
آن‌قدر گرفتاري دارد كه فرصت نمي‌كند غزاله را به شهربازي، باغ‌وحش يا مهماني ببرد. 

وقت نمي‌كند به درس‌هايش رسيدگي كند و به مدرسه‌اش سري بزند. 

غزاله خيلي غصّه مي‌خورد. به‌نظر شما او بايد چه‌كار كند؟...
ـ تقصير پدرش است. او بايد وقت بيشتري براي دخترش بگذارد!

ـ امّا پدر غزاله مجبور است اين‌قدر كار كند. او بايد هزينه‌هاي فراوان 
خانواده را تأمين كند.

 حالا كه بابا وقت ندارد، بهتر است با 
مامان به شهربازي و پارك بروي. از 
دست بابا هم ناراحت نشو. چون او 

سرش شلوغ است....

خاله پروين:

 عمه زري‌: 
اگر در هزينه‌هاي زندگي، 

صرفه‌جويـي كنيد، بابا مي‌تواند 
يك مقدار كمتر كار كند. بنابراين 

كمي وقت اضافه مي‌آورد و مي‌تواند 
بيشتر به شماها رسيدگي كند.

1
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مامان و غزاله
 تصميم گرفتند،
 دو ـ سه روز بعد، 
به محلّ كار بابا بروند 
و از آن‌جا با هم 
راهي شهربازي شوند. 
اين‌طوري، بابا ديگر 
مجبور نيست خسته 
و كوفته به خانه برگردد 
و از آن‌جا دوباره به شهربازي برود.

زن‌دايـي زهره: 
غزاله‌ جان،بابا

 آن‌قدر سرش شلوغ است 
كه قول‌هايش يادش مي‌رود.

 من اگر جاي تو بودم، هر 
روز به او يادآوري  مي‌كردم

 تا يادش بماند!

نسترن: 
راه‌حلشّ اين است كه با 

بابايت قهر كني! اين‌طوري خيلي 
زود به حرفت گوش مي‌دهد!

نگين :
تقصير خودت است! اگر يك

 عالمه گريه كني، بالاخره بابايت
 خسته مي‌شود و مجبور مي‌شود

 مرخّصي بگيرد!

غزاله: 
همه  زد.  درستي  زري حرف  عمّه 

بايد در كم شدن هزينه‌هاي خانه، به 

هم  زهره  زن‌دايي  كنيم.  كمك  بابا 

راست مي‌گويد... خيلي وقت‌ها باباها 

به خاطر مشغله‌هايشان، قول‌هايشان 

است  بهتر  مي‌كنند،  فراموش  را 

پدر  قول‌هاي  وقت‌ها،  بعضي  بچّه‌ها 

يادآوري  آن‌ها  به  را  مادرهايشان  و 

كنند؛ البتّه نه با گريه!

 حالا كه بابا وقت نمي‌كند 

ما را به شهربازي ببرد، ما او را 

مي‌بريم!

5
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از واگن اسبی 

ـــــــــــــــــا 
تـــــ

مترو

• علي اکبر زین‌العابدين همداني  
• تصويرگر: نگين حسين زاده

کی روز لیز
ساعت شش و نیم صبح، مثل هر روز از خانه بیرون می‌آید. پایش روی 

یخ‌هاي کوچه لیز می‌خورد و گارامپی می‌خورد زمین: آخ پام!
خودش را به »واگن خانه« می‌رساند. جایـی که واگن‌ها و اسب‌ها را 

نگه می‌دارند. شالش را سفت به دور کمرش می‌پیچد. اسب‌ها را 
به واگن‌ها می‌بندد. اسب‌ها هنوز گیج خوابند. او توی واگن 

جلویـی می‌نشیند. هنوز پشتش که به زمین خورده، 
درد میک‌ند. او راننده‌ی »واگن اسبی« است. 

بالاخره به سمت ایستگاه بعدی 
راه می‌افتد.

مسافران پرحرف
واگن‌ها روی ریل افتاده‌اند. این واگن‌ها در 
هردو طرف نیمکت دارند. مسافران روی این نیمکت‌ها 

می‌نشینند. وقتی هم که جا نباشد، می‌ایستند و دستشان 
را به ستون‌ها می‌گیرند. گاهی هم آویزان می‌شوند. اسب‌ها 

دنبال  را  واگن‌ها  آرام‌آرام،  و  انداخته‌اند  پایین  را  کلهّ‌شان 
حال  در  همه‌با‌هم  شده.  آدم  از  پر  واگن‌ها  میک‌شانند.  خود 

صحبت‌اند.

سفر پر دردسر
امروز، سوّمین بار است که چرخ‌های واگن‌ها روی ریل نمی‌چرخد. 

بازهم برف و باران روی ریل یخ زده است. چرخ‌ها از ریل خارج شده‌اند و 
ق می‌زند اسب‌ها  توی گل‌و‌لای گیر افتاده‌اند. هرچه سورچی، به اسب‌ها شّال

جلو نمی‌روند. راننده داد می‌زند: »همه پیاده شوند.«
به‌زور روی ریل جا می‌اندازند.  را  مسافران، یخ‌ها را می‌شکنند و واگن‌ها 
راننده، شلاق می‌زند. اسب‌ها شیهه میک‌شند. مردم سوار می‌شوند. واگن 

اسبی راه می‌افتد. مسافرها می‌خندند.
»مترو« یا همان قطار شهری، وسیله‌ای است برای رفت‌و‌آمد مردم 

در شهرهای بزرگ. هر قطار شهری، کی »لوکوموتیو« دارد که 
واگن‌های قطار را به‌دنبال خود میک‌شاند.

اوّلـیـن شکـل متـرو، واگن اسبـی 
لوکوموتیو  قطارها  این  است.  بوده 
نداشتند و با قدرت اسب، روی ریل 

حرکت ميك‌ردند.
سال   120 حدود  در  اسبی  واگنِ 
»ناصرالدین‌شاه  زمان  در  پيش 
اسبی  واگن  شد.  ایران  وارد  قاجار« 
برعکس متروهای امروزي، به‌کندی 

حركت می‌کردند.

تـاریـخـچـه
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مخلوط  با  جهان  بستنی‌های  اوّلین 
شدن تکّه‌های یخ، میوه‌های له‌شده 
و شیر درست می‌شده است. چینی‌ها 
و رومی‌ها اوّلین مردمانی بودند که 
این مخلوط را حدود 2500 سال 
پيش، درست کردند. نرون )امپراتور 
جزو  یونان(  )شاه  اسکندر  و  روم( 
با  بوده‌اند.  بستنی  این  علاقه‌مندان 
و  بستنی‌ساز  دستگاه‌های  اختراع 
یخچال برقی، کمک زیادی به تولید 

بستنی‌های امروزی شد.

از کوه، بستنی می‌سازیم!
کی  به  گرما،  از  رهایـی  برای  نرون 
خوراکی جالب پناه می‌برد. این خوراکی با 
دیگر غذاهای امپراتور فرق میک‌ند. او 
هر روز لشکری از سربازان و بردگانش 
می‌فرستد.  »آپنین«  کوه‌های  به  را 
آن‌ها باید مقداری از برف‌های پارسال 
را از لای سنگ‌های کوه بیرون بکشند. 
بعد آشپزهای دربار امپراتور، میوه‌های 
را  بز  شیر  کمی  و  عسل  کمی  له‌شده، 
قاتی یخ‌ها میک‌نند. نرون این خوراکی 
دوست‌داشتنی را در دهان می‌گذارد و 

یخ‌ها را خِرِش‌خِرِش می‌خورد.

تـاریـخـچـه

بستنی
گم شدن اسم امپراتور

جرئت  هیچک‌س  امّا  است...  »نرون«  امپراتور،  این  اسم 
را صدا  او  کسی  اصلاً  بزند.  اسم صدا  این  به  را  او  ندارد 
نمیک‌ند. اوست که هرکس را بخواهد، صدا می‌زند. آخرین 
کسی که او را نرون صدا کرد، مامانش بود. آن هم تا زمانی 

که امپراتور، بچّه‌ای بود دماغو!

تابستان لعنتی
امپراتور از تابستان خوشش نمی‌آید. چون گرمش می‌شود. او دوست 
دارد که اگر بشود، خورشید را هم مانند سربازانش هرجا که دوست 

و  سایبان  او  سر  بالای  همیشه  البتهّ  بگذارد...  دارد، 
چتر می‌گیرند؛ ولی باز هم قطره‌های عرق از پشت 

گردنش سُر می‌خورند.
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بسازیم

حسين شاهوردي

یک چوب خلال دندان را به 
ظرف خالی کره یا پنیر وصل 
کنید. طوری این‌کار را انجام 
دهید که نصف چوب بیرون 

بماند.

قطعه‌‌ي مستطيل شكل  یک 
هم ببرید. 

)حدود یک سانتی‌متر از هر طرف 
کوچک‌تر باشد.(

چوب دیگری به طرف مقابل 
بزنید. این دو چوب به‌عنوان 

تکیه‌گاه کش عمل می‌کنند.

)با  آن  روی  بر  سوراخ  دو 
سوراخ‌کنِ کاغذ( ایجاد کنید. بعد 
سوراخ  شکل،  مثل  را  لبه‌ها 

کنید.
 یک کش لاستیکی

 هم به پهنای پشت قایق
 پیدا کنید.

کش را از میان برش‌ها رد 
کنید تا از سوراخ‌ها رد شود. 
بعد، کش را به تهِ چوب‌ها 

بيندازيد.

قایق  روی  می‌توانید  حالا 
حالا  کنید.  رنگ‌آمیزی  را 
آب  از  پر  را  بزرگی  ظرفِ 
کنید تا قایقتان در آن شناور 

شود.

ناخدا،  اتاق  ساختنِ  برای 
از  را  پلاستیکی  لیوان  یک 
وسط ببرید و به یک طرف 

درِ ظرف کره بچسبانید.

قایق  از  دورتر  کمی  را  پرّه 
بچرخانید.

پرّه را بپیچانید تا کش کاملًا 
سفت شود. حالا می‌توانید

پرّه را رها کنید.
قایق با نیروی ذخیره شده

در کِش لاستیکی،
حرکت می‌کند.

با ساختنِ این قایق پرّه‌ایـی، می‌بینیم که یک کش 
چه‌طور انرژی را در خود ذخیره می‌کند.

26

15

37

48
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اعداد يك تا نه را طوري روي خورشيد 
و سيّاره‌‌ها قرار دهيد كه حاصل جمع 
خورشيد و هر دو سيّاره‌ي ديگري كه 

روي يك خط 
قرار دارند،
 15 شود.

سيدّرسول ميردامادي

روي خط شروع مسابقه 
قرار بگيريد. خودتان با 
زمان‌سنج يا ساعت، 
وقت بگيريد. به ترتيب

 از پايين به بالا اعداد را 
نسبت به علامت داده شده 
جمع، تفريق و يا ضرب كنيد و
 جواب آن را
 بنويسيد. اين كار را تا خط پايان

 انجام دهيد. 
وقتي به خط پايان رسيديد،

 زمان‌سنج را متوقّف و زمان 
خود را يادداشت كنيد. تعداد 
جواب‌هاي درست را بنويسيد.

مراحل بالا را دوباره تكرار كنيد. سعي كنيد 
در مرحله‌ي دوّم، زمان
 و دقّت خود را بهتر كنيد.

جريان برق را به لامپ وسط مدار برسانيد.

در اين جدول نام چند شهر كشورمان گنجانده شده.
 با پيدا كردن و علامت زدن آن‌ها چند خانه علامت 

نخورده باقي مي‌ماند كه رمز جدول است. بهتر است هم افقي، هم 
عمودي و هم ضربدري بگرديد!

جدول شهرها
مسابقه‌ي دو سرعت

30 
ه‌ي

فح
 ص

ي در
گرم

 سر
اب

جو

شروع

پايان

مينودشت  ـ  )يزد(  ميبد  ـ  )فارس(  نيريز  ـ  )گلستان(  نوكنده 
)گلستان( ورامين )تهران( ـ زابل )سيستان‌وبلوچستان( ـ فسا 
)مازندران(  رامسر  ـ  )لرستان(  دورود  ـ  )فارس(  لار  )فارس( 
راميان )گلستان( ـ آبادان )خوزستان( ـ آباده )فارس( آزادشهر 
اردكان  ـ  شرقي(  )آذربايجان  اهر  ـ  )زنجان(  ابهر  ـ  )گلستان( 
)يزد( ـ اردبيل )اردبيل( ـ بابل )مازندران( ـ بابلسر )مازندران( 
پلدختر )لرستان( ـ تبريز )آذربايجان شرقي( ـ سمنان )سمنان( 

ـ آمل ) مازندران(



يك روز مجيد ذاكري به دفتر مجلهّ آمد و گفت: »من يك تصوير جديد كشيده‌ام. 
چه كسي دوست دارد يك داستان روي آن بنويسد؟«

مژگان كلهر گفت: »من!«
مژگان كلهر قصّه‌اش را نوشت. 

آن‌وقت علي‌رضا پورحنيفه هم آمد و گفت: اين‌طوري كه نمي‌شود... بگذاريد 
              من هم روي داستان جديد يك تصوير بكشم!

روباه هر روز از روی پرچین می‌پرید. بعد به جایـی می‌رفت که قفس 
پرنده‌ی خوش‌آوازی از سقف ایوان آویزان بود.

پرنده آوازهای زیبایـی می‌خواند و روباه به آوازهایش گوش می‌داد. با این 
کار قلبش پر از شادی می‌شد.

روزی پرنده گفت: »کاش می‌توانستم از قفس بیرون بیایم و با تو 
توی باغ بازی کنم.«

روباه گفت: »کاش می‌توانستم دنبالت کنم و به پرهای زیبایت 
دست بکشم!«

روزها همین‌طور می‌گذشت و دوستی روباه و پرنده ادامه داشت. تا اینک‌ه روزی، وقتی صاحب پرنده 
غذای او را داد، فراموش کرد در قفس را محکم ببندد. پرنده با سرش در قفس را باز کرد و بیرون پرید. 
بعد رفت بالای درخت نشست. روباه داشت آرام‌آرام از روی تپّه می‌آمد. پرنده همان‌طور که به روباه نگاه 

میک‌رد، با خودش فکر کرد: »امروز قشنگ‌ترین آوازم را برایش می‌خوانم.«
وقتی روباه از دور قفس خالی را دید، دلش لرزید. جستی زد و پای ایوان نشست.

»وای! پرنده نیست! حتماً کسی قبل از من به او رسیده.«
ناگهان صدای آواز زیبایی از میان شاخه‌ها به گوش روباه رسید. سرش را برگرداند و پرنده را لای 

شاخه‌ها دید. پرنده داشت برایش پر و بال تکان می‌داد و می‌خواند.
روباه داد زد: »فکر کردم رفته‌ای و من دیگر نمی‌توانم ببینمت.«

پرنده کمی پایین پرید و گفت: »می‌آیـی توی باغ بازی کنیم؟«
بازی شروع شد، پرنده از این شاخه به آن شاخه می‌رفت و روباه هم جست و 
خیزکنان دنبالش میک‌رد. ناگهان پرنده پرید و آمد روی سر روباه. روباه چه موهای 

نرمی داشت!... همان موقع، چیزی در دل روباه قار و قور کرد.
روباه داد زد: »زود باش بپر! گفتم بپر!«

پرنـده چنـان ترسیـد که حس کرد بال‌هایش فلج شده‌اند. او پرید و روی 
کوتاه‌ترین شاخه نشست. روباه با ناراحتی گفت: »وقتی روی سرم نشستی، دلم 
خواست سریع بگیرمت و ‌کیلقمه‌ات کنم... به من نزدکی نشو. هیچ‌وقت 

نشو...  نزدکی  روباهی  هیچ  این‌طوری همیشه در امان هستی.«به 
در  اشک  و  گفت  را  این  جمع روباه  چشم‌هایش 

شد.
پرنده، پرید و رفت چند شاخه بالاتر 

نشست و گفت: »ولی پس دوستی‌مان چه؟ 
دوست‌ها همدیگر را نمی‌خورند.«

روباه کمی فکر کرد و گفت: »نمی‌دانم... اگر همیشه روی بالاترین شاخه‌ها 
برایم آواز بخوانی، بهتر است.« پرنده، غمگین روی بالاترین شاخه نشست و گفت: 
»پس تا وقتی به صدای دلت گوش می‌دهی، ما نمی‌توانیم دوست‌های خوبی برای 

هم باشیم.«



روباه هر روز از روی پرچین می‌پرید. بعد به جایـی می‌رفت که قفس 
پرنده‌ی خوش‌آوازی از سقف ایوان آویزان بود.

پرنده آوازهای زیبایـی می‌خواند و روباه به آوازهایش گوش می‌داد. با این 
کار قلبش پر از شادی می‌شد.

روزی پرنده گفت: »کاش می‌توانستم از قفس بیرون بیایم و با تو 
توی باغ بازی کنم.«

روباه گفت: »کاش می‌توانستم دنبالت کنم و به پرهای زیبایت 
دست بکشم!«

روزها همین‌طور می‌گذشت و دوستی روباه و پرنده ادامه داشت. تا اینک‌ه روزی، وقتی صاحب پرنده 
غذای او را داد، فراموش کرد در قفس را محکم ببندد. پرنده با سرش در قفس را باز کرد و بیرون پرید. 
بعد رفت بالای درخت نشست. روباه داشت آرام‌آرام از روی تپّه می‌آمد. پرنده همان‌طور که به روباه نگاه 

میک‌رد، با خودش فکر کرد: »امروز قشنگ‌ترین آوازم را برایش می‌خوانم.«
وقتی روباه از دور قفس خالی را دید، دلش لرزید. جستی زد و پای ایوان نشست.

»وای! پرنده نیست! حتماً کسی قبل از من به او رسیده.«
ناگهان صدای آواز زیبایی از میان شاخه‌ها به گوش روباه رسید. سرش را برگرداند و پرنده را لای 

شاخه‌ها دید. پرنده داشت برایش پر و بال تکان می‌داد و می‌خواند.
روباه داد زد: »فکر کردم رفته‌ای و من دیگر نمی‌توانم ببینمت.«

پرنده کمی پایین پرید و گفت: »می‌آیـی توی باغ بازی کنیم؟«
بازی شروع شد، پرنده از این شاخه به آن شاخه می‌رفت و روباه هم جست و 
خیزکنان دنبالش میک‌رد. ناگهان پرنده پرید و آمد روی سر روباه. روباه چه موهای 

نرمی داشت!... همان موقع، چیزی در دل روباه قار و قور کرد.
روباه داد زد: »زود باش بپر! گفتم بپر!«

پرنـده چنـان ترسیـد که حس کرد بال‌هایش فلج شده‌اند. او پرید و روی 
کوتاه‌ترین شاخه نشست. روباه با ناراحتی گفت: »وقتی روی سرم نشستی، دلم 
خواست سریع بگیرمت و ‌کیلقمه‌ات کنم... به من نزدکی نشو. هیچ‌وقت 

نشو...  نزدکی  روباهی  هیچ  این‌طوری همیشه در امان هستی.«به 
در  اشک  و  گفت  را  این  جمع روباه  چشم‌هایش 

شد.
پرنده، پرید و رفت چند شاخه بالاتر 

نشست و گفت: »ولی پس دوستی‌مان چه؟ 
دوست‌ها همدیگر را نمی‌خورند.«

روباه کمی فکر کرد و گفت: »نمی‌دانم... اگر همیشه روی بالاترین شاخه‌ها 
برایم آواز بخوانی، بهتر است.« پرنده، غمگین روی بالاترین شاخه نشست و گفت: 
»پس تا وقتی به صدای دلت گوش می‌دهی، ما نمی‌توانیم دوست‌های خوبی برای 

هم باشیم.«

روباهی که 
عاشق آواز پرنده بود

علي‌رضا پور‌حنيفه  مژگان كلهر مجيد ذاكري   

ري
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نوشته‌ي نقي سليماني
تصويرگر: علي محمّدي

آخرین سفرمادر
قصّه‌ي پيامبر)ص(

برای  هم  آن  محمّد،  از  جدایـی 
دوّمین‌بار، چه سخت بود... امّا حلیمه 
خوش‌حال بود و محمّد را محکم در 
آغوش می‌گرفت. روز بعد، حلیمه با 

محمّد به صحرا برگشت.
صحرا  به  اینک‌ه  از  هم  محمّد 
بود.  خوشحال  و  شاد  بود،  برگشته 
»پسرانت  پرسید:  حلیمه  از  ‌کیروز 

روزها کجا می‌روند؟«
به  را  »گوسفندان  گفت:  حلیمه 

چراگاه می‌برند.«
با  امروز  از  محمّد گفت: »من هم 

آن‌ها می‌روم.«
می‌رسید.  به‌نظر  بی‌پایان  صحرا 
می‌شد.  بزرگ  سَبُ‌کبالی،  با  محمّد 
گاهی بزغاله‌ای از گله دور می‌افتاد. 

محمّد آن را می‌گرفت و به گله 
برمی‌گرداند.

سرانجام، حلیمه محمّد چهارساله 
آمنه  به  و  آورد  مکّه  به  خود  با  را 

داد.
به  بود.  شده  بزرگ  دیگر  محمّد 
کی بچّه‌ی چهارساله نمی‌برُد. قدش 
متوسّط بود. پوست سرخ و سفید و 
چشم‌های درشتی داشت. مژه‌هایش 
نگاه پاک و آرامی  بود.  انبوه  بلند و 
داشت. هرکس او را می‌دید، دوستش 

می‌داشت. 
و  بود  زیرک  و  باهوش  محمّد 
همه‌چیز را به ذهن می‌سپرد. کعبه، 
در  او  فروش‌ها...  و  خرید  آدم‌ها، 

همه‌چیز دقتّ میک‌رد.
گاهی به دیدنِ پدربزرگ می‌رفتند. 
پدربزرگ دستی به سر او میک‌شید 
میک‌رد.  مهمانش  زمزم  آب  به  و 
باشکوه  و  بزرگ  مردی  پدربزرگ، 
زیبا.  و  قوی  امّا  پیر؛  مردی  بود. 
پدربزرگ که می‌دید یادگار پسرش 
در  شادی  اشک  می‌شود،  بزرگ 

چشمانش جمع می‌شد.

ناگهان دل آمنه به سوی »یثَرب« 
پر کشید: دلش خواست به سَرِ خاک 

برای  دلش  چه‌قدر  برود.  عبدالله 
عبدالله تنگ شده بود...

هم  خاکش  زیارت  به  حالا  امّا 
راضی بود. گاهی در محمّد، رفتارهای 
آن‌وقت،  میک‌رد.  پیدا  را  عبدالله 
لبانش  گوشه‌ی  غمگین  لبخندی 

می‌ماند و چشمانش برق می‌زد.
محمّد دیگر بزرگ شده بود و به 
کوچه می‌رفت. گاهی بچّه‌ها با محمّد 
از پدرِ خود حرف می‌زدند. محمّد به 
فکر فرو می‌رفت. کی روز از مادرش 

پرسید: »پدرم کجاست؟«
داشتند.  را همه دوست  تو  پدر  ـ 
خوش قدوبالا و بلند قد و زیبا بود. 
با ادب بود. مردم را دوست داشت. 
خوش برخورد بود و دست به کارهای 
زشت نمی‌زد. نمی‌دانی پدرت چه‌قدر 
خوب بود... کی روز پدربزرگ برای 

او چند شتر قربانی کرد.
دوست  خیلی  کجاست؟  حالا  ـ 

دارم او را ببینم.
ما  پیش  از  مُرد...  »او  مادر گفت: 

رفت.«
ـ حالا کجاست؟

مادر فرزندش را به سینه فشرد و 
گفت: »در یثرب....«

فردای آن‌روز آمنه بار سفر بست 
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و با محمّد و برََکه به راه افتاد. سفر 
خسته کننده بود. امّا دل آمنه برای 
احساس  هیچ  و  می‌زد  پرَ  یثرب 

خستگی نمیک‌رد. 
رسیدند.  یثرب  شهر  به  سرانجام 
اعضای فامیل خبردار شدند که آمنه 
با پسرش و برکه به آن‌جا پا گذاشته 
»بنَی‌نجّار«  خاندان  بنابراین  است. 
به استقبال و خوش‌آمدگویـی آن‌ها 

شتافتند.
انُس  آن‌ها  با  زود  خیلی  محمّد 
بازی  پسردایـی‌هایش  با  گرفت. 

میک‌رد.

حالا دیگر باید به مکّه برمی‌گشتند، 
دل  ماه،  کی  از  پس  حتّی  مادر  امّا 
دلش،  هنوز  نمیک‌ند.  عبدالله  قبر  از 

آن‌جا پهلوی خاک شوهرش بود.
وداع  افتاد.  راه  به  سرانجام  آمنه 
به‌نظر  گزنده  و  تلخ  خویشاوندان  با 
می‌رسید. آن‌ها بر شترها سوار شدند 
و آن کاروان سه نفره، از یثَرب بیرون 

زد و به سوی مکّه حرکت کرد.

آمنه  اینک‌ه  مثل  راه،  طول  در 
نه  در جهانی دیگر حرکت میک‌رد. 
حتّی  حرفی.  نه  و  آبی  نه  غذایـی، 
دیگر به روی محمّد عزیزش لبخند 
اندوه عمیق  و  نمی‌زد. محمّد دردها 
مادر را حس میک‌رد. آرام و ساکت 
گه‌گاه  باد  بود.  رفته  فرو  خود  در 
زوزه میک‌شید و شن‌ها را روی زمین 
می‌چرخاند. محمّد به ته بیابان خیره 
شده بود که ناگهان فریاد مادر، او را 

تکان داد.
نگاهی به مادر انداخت. آمنه 

نداشت.  صورت  به‌  رنگ 
مادر  صورت  روی  دستی 
رفته  دنیا  از  مادر  کشید. 
بود. محمّد آه و زاری نکرد. 

او شش سال بیشتر نداشت. کودک 
یتیم، در سکوت فرو رفته بود. 

با برََکه که به مکّه برگشت، اشک 
برکه  بود.  خشیکده  چشمانش  در 
سعی میک‌رد از اندوه محمّد بکاهد. 
محمّد را به سینه می‌فشرد و نوازش 
میک‌رد. امّا محمّد خاموش و غم‌زده 

بود.
پدربزرگ  به  چشمش  ناگهان 
به سوی  باز،  با دست‌های  که  افتاد 
او می‌دوید. محمّد خود را در آغوش 

پدربزرگ انداخت و
 بغُضش تریکد.
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من هم مثل خيلي از بچّه‌ها آرزو داشتم فضانورد شوم. به خاطر همين، 
هر وقت فرصتي پيش مي‌آمد، به آسمان نگاه ميك‌ردم. شب‌هاي تابستان 

براي اين كار خيلي خوب بود. آسمان صاف و زيبا بود. من خيره مي‌شدم 
و آرزو ميك‌ردم روزي فضانورد شوم. 

سال‌ها گذشت. من فضانورد نشدم؛ امّا چيزهاي زيادي درباره‌ي فضا، 
سياّره‌ها و ستاره‌ها ياد گرفتم؛ بيشتر از همه هم درباره‌ي »منظومه‌ي 
شمسي« خودمان، يعني همان خورشيد و هشت سياّره‌اي كه دور آن 

مي‌گردند.
  

هر فضاپيمايـي كه بخواهد از جاذبه‌ي زمين آزاد شود، بايد به سرعت بسيار 
زيادي برسد؛ يعني حدود چهار يكلومتر در ساعت... البتهّ وقتي اين 

موش‌كها از جوّ زمين خارج شوند، ديگر به چنين سرعتي نياز 
ندارند. حالا بگوييد دوست داريد از زمين به كجا برويد؟... 

به‌ نظرم بد نيست از خورشيد شروع كنيم!

خورشيد بعدي
حدود 300 ميليارد ستاره 

در كهكشان ما يعني »كهكشان 
راه شيري« وجود دارد. بعضي از اين 
ستاره‌ها آن‌قدر از ما دورند كه براي 

رسيدن نورشان به ما، ميليون‌ها 
سال وقت لازم است.

تلسكوپ هابل
قبل از ساخت تلسكوپ هابل، 

كهكشان‌ها از زمين به‌صورت ابر ديده 
مي‌شدند. امّا اين تلسكوپ تصوير بهتري 
از فضا به ما مي‌دهد. دانشمندان هر روز 

تصاوير تازه‌اي از »هستي« مشاهده ميك‌نند. 
اگر شما به اينترنت دسترسي داريد، 

مي‌توانيد جديدترين تصويرهاي 
فضا را ببيند.

چند قطره از اسرار فضا

خودنمايي خورشيد
خورشيد ستاره‌ي چندان بزرگي 

نيست!... همه‌ي بزرگي و شكوه خورشيد به 
خاطر نزدكيي اين ستاره به زمين است. خورشيد 

150 ميليون يكلومتر از ما فاصله دارد و بزرگي آن 
حدود كي ميليون و سيصد هزار برابر زمين است. امّا در 
دنياي نجُوم و ستاره‌شناسي، خورشيد آن‌قدرها هم بزرگ 

به حساب نمي‌آيد. نور خورشيد در روز نمي‌گذارد ما 
ستارگان را ببينيم؛ ولي در شب اين فرصت را داريم 

تا به ستارگان ديگر هم نگاهي بيندازيم. هشت 
دقيقه طول ميك‌شد تا نور خورشيد از 

آن به زمين برسد.

كهكشان 
راه شيري

همان‌طور كه مي‌دانيد، زمين ما 
در منظومه‌ي شمسي قرار دارد. جاي 
منظومه‌ي شمسي هم در كهكشان راه 
شيري است. رنگ شيري كهكشان به 

خاطر ميلياردها ستاره‌اي است كه 
فضا را نوراني ميك‌نند. 
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نزديك‌ترين 
كهكشان

»آندرومدا« نزد‌كيترين 
كهكشان به كهكشان راه شيري است. 
يعني 2/5 ميليون سال نوري با ما فاصله 

دارد! دقّت كنيد: نور با سرعت 
حيرت‌آورش، 2/5 ميليون سال 
وقت مي‌خواهد تا از آن‌جا، به 

كهكشان ما برسد.

نظم و حركت
زمين، هم به دور خودش 

مي‌چرخد هم به دور خورشيد. خورشيد 
هم با حركتي منظّم، هر 240 ميليون سال، 
‌كيبار به دور مركز كهكشان مي‌چرخد. 
كهكشان راه شيري هم مسير مشخّص 

خود را با سرعت 220 يكلومتر 
در ثانيه طي ميك‌ند.

ستاره‌شناسي 
در ايران

»رصدخانه‌هاي« قديمي ايران 
نشان مي‌دهد كه علم ستاره‌شناسي )نجوم( 
سابقه‌اي طولاني در ايران دارد. حدود هزار 

سال پيش كي دانشمند ايراني به نام »الصوفي« 
مطالعات بسيار مهمي انجام داد كه هنوز هم 

قابل استفاده‌اند.
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هندبال بزرگ‌سالان
 تعداد بازي‌كنان: 12 نفر در هر تيم.

 تعداد بازي‌كنان داخل زمين: هفت بازيكن در هر تيم.
 زمان هندبال: هر بازي در دو وقت 30 دقيقه‌اي به انجام مي‌رسد.

هندبال
سميهّ قلي‌زاده
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ميني‌هندبال

بازي هندبال نوجوانان )هشت تا دوازده ‌سال( در دو وقت 20 

دقيقه‌اي انجام مي‌شود. هر تيم 10 نفر بازيكن دارد كه شش 

نفر در زمين و چهار نفر ذخيره‌اند. 

در هندبال چه‌قدر مي‌دويم؟

به‌طور  هندبال،  بازي‌كنان در هر مسابقه‌ي 

ميانگين 4829 متر مي‌دوند. ميانگين راه 

رفتن آن‌ها هم در هر بازي 1462 متر 

است. 

آقاي گل هندبال نوجوانان

»سجّاد استكي« با 65 گلِ زده به ‌عنوان 

هندبال  جهاني  مسابقات  گلزن  بهترين 

از  استكي  از  پس  شد.  شناخته  نوجوانان 

كشورمان، »سيوماتي« از سوئد با 43 گل زده 

در رده‌ي دوّم قرار گرفت.

فايده‌هاي هندبال

هندبال باعث افزايش سرعت، قدرت، استقامت، 

چابكي و انعطاف‌پذيري در بدن مي‌شود. هندبال يك 

ورزش سرعتي است و به سلامت قلب و عروق كمك 

مي‌كند. اين ورزش در تقويت عضله‌هاي مختلف بدن نقش 
دارد.
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افسانه‌اي از نيشابور
به روايت جعفر توزنده جاني

تا  صبح  از  كه  بود  پسري  يك 
ننه‌ي  مي‌خوابيد.  و  مي‌خورد  شب 
بيچاره‌اش هم از صبح تا غروب براي 
چه‌كار  پسره  امّا  مي‌كرد.  كار  مردم 
مي‌كرد؟... هيچ‌چي مي‌خورد و شكم 
بالاخره  اين‌كه  تا  مي‌كرد.  گنده 
از  را  او  ذلهّ شد.  از دستش  ننه‌اش 
خانه انداخت بيرون و گفت تا نروي 
براي خودت كاري پيدا نكني، نبايد 

به خانه برگردي.
و  كرد  گريه‌زاري  هرچي  پسره 
اشك ريخت، ننه در را باز نكرد كه 
نكرد. اين بود كه راه افتاد و رفت ... 

رفت و رفت تا به صحرايي رسيد.
بود.  ديوها  دهِ  نزديك  آن‌جا 
ديوها  كه  بود  چشمه‌اي  هم  چشمه 
براي خودشان از آن آب مي‌بردند. 
به  كوزه  بي‌خبر  همه‌جا  از  ديوي 
دوش آمد آب بردارد كه چشمش 
افتاد به پسره. ديد كوهي از گوشت 
روي زمين خوابيده و چنان خرّوپفي 
كر  را  فلك  گوش  كه  انداخته  راه 
كرده. ديو دويد به طرف دهشان. تا 
رسيد داد و هوار راه انداخت كه چه 
اين‌جوري  آدمي‌زادي  نشسته‌ايد؟ 
به  افتادند  ديوها  آمده.  آن‌جوري  و 
چه‌كار  بكنند  چه‌كار  كه  سروصدا 
نكنند؟ عقلشان به جاي نرسيد. آن‌ها 
اندازه‌ي  به  كه  داشتند  كدخدايـي 

گفت:  بود.  كلهّ‌اش  توي  عقل  ارزني 
گنده،  ديو  چند  نكنيد.  »سروصدا 
اگر  وقتش.  سر  برويد  شويد  جمع 
اگر  برسيد.  را  حسابش  بود،  خواب 

بيدار شده بود، بياوريدش به ده.« 
طرف  افتادند  راه  گنده  ديو  چند 
چشمه. وقتي رسيدند كه پسره از زور 
گرسنگي از خواب بيدار شده بود. تا 
ترسيد.  مي‌آيند،  دارند  ديوها  ديد 
است،  بيدار  پسره  ديدند  كه  ديوها 
سرشان  پشت  را  چماق‌ها  و  چوب 
و  تعظيم  به  افتادند  و  كردند  قايم 
تعارف كه: خوش‌آمدي... قدم رنجه 

كردي... منّت بگذار و به ده ما بيا.
پسره كه اوّل ترسيده بود، با ديدن 
رفتار ديوها ترسش را فراموش كرد 
و همراهشان راه افتاد. نرسيده به ده، 
آمد.  استقبالش  به  ديوها  كدخداي 
با  را  پسره  دارودسته‌اش  و  كدخدا 
كليّ عزّت و احترام بردند به خانه. 
كدخدا  گذاشتند.  پشتي  پشتش  و 
بياورند.  چاي  اوّل  كه  داد  دستور 
زير  را  قندها  خرت  و  خرت  پسره 
پشت  ليوان  و  مي‌كرد  خرد  دندان 

ليوان چاي مي‌خورد. 
شد.  بلند  جايش  از  پسره  شب، 
از  ديد  بيرون.  زد  اتاق  از  آهسته 
جلو  رفت  مي‌آيد.  روبه‌رو صدا  اتاق 
بله  در...  به  چسباند  را  گوشش  و 

كه  مي‌كشيدند  نقشه  داشتند  ديوها 
چه‌طور وقتي خوابيد بريزند سرش و 
حسابش را برسند. برگشت به اتاقش 
و بالش و يكي دو تا پشتي را گذاشت 
قايم  پرده  پشت  رفت  و  لحاف  زير 
شد. شب كه از نيمه گذشت، ديوها 
اتاق.  به  ريختند  چماق  و  چوب  با 
نزن  به جان رختخواب حالا  افتادند 
كي بزن. زدند و لحاف و تشك را تكّه 
اين‌كه  خيال  به  هم  بعد  كردند  پاره 
حساب پسره را رسيده‌اند، رفتند به 
پسره  خوابيدند.  و  روبه‌رويـي  اتاق 
كرد.  صدا  را  ديوها  كدخداي  صبح 
كدخداي ديوها و بقيّه دار و دسته‌اش 
هراسان پريدند بيرون. چي شده چي 
با ديدن پسره دوتا شاخ كه  نشده؟ 
داشتند هيچ، دوتاي ديگر درآوردند. 
شب كه شد، پسره ديگر حواسش 
اين  به  ديوها  مي‌دانست  بود.  جمع 
سادگي‌ دست از سرش برنمي‌دارند. 
پس يكي دو تا كوزه برداشت و آمد 
زير  گذاشت  را  كوزه‌ها  اتاقش.  به 
قايم  پرده  پشت  رفت  باز  و  لحاف 
شد. صبر كرد تا ديوها بيايند. ديوها 
اين‌بار يك خورده ديرتر از شب قبل 
آمدند امّا گرز و چماق‌هاي بزرگتري 
مي‌كوبيدند  ديوها  بودند.  برداشته 
كوزه‌ها  شدن  خرد  صداي  وقتي  و 
كه  مي‌كردند  فكر  مي‌شنيدند،  را 

پسري كه 
به جنگ ديوها رفت
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مي‌شود.  خرد  پسره  استخوان‌هاي 
و  افتادند  نفس  از  كه  زدند  آن‌قدر 
نزده،  آفتاب  صبح  بخوابند.  رفتند 
رفت بيرون و با صداي بلند كدخداي 
ديوها را صدا زد. چنان نعره‌اي كشيد 
كه صدايش توي ده ديوها پيچيد و 
اين‌بار  كرد.  تعجّب  هم  خودش 
از  سراسيمه  چنان  ديوها  كدخداي 
اتاق پريد بيرون كه پايش گير كرد 
به چارچوب در و كلهّ ‌پا شد. پسره به 

زحمت جلو خنده‌اش را گرفت. 
ـ چرا اين وقت صبح بيدار شدي عزيز 

جان؟... هنوز صبحانه آماده نشده.
و  خاراند  را  بدنش  الكي  پسره 
شما  كه  است  دهي  »اين چه  گفت: 
پشه‌ها  اين  با  چه‌طوري  داريد؟... 

مي‌توانيد بخوابيد؟«
»چه‌كار  گفت:  ديوها  كدخداي 
حريفشان  ديگر...  پشه‌اند  كنيم؟... 

نمي‌شويم.«
را  دهتان  جاي  »بايد  گفت:  پسره 

عوض كنيد!«
به دستور كدخدا هرچي طناب بود 
آوردند. پسره طناب‌ها را به هم گره 
زد و از خانه بيرون رفت. پسره از ده 
كه بيرون مي‌رفت سر طناب را داد 
دست يكي از ديوها و گفت برود و 
دور ده بگردد. حالا طناب دور تا دور 

ده كشيده شده بود. 
انداخت  را  طناب  سر  دو  پسره 
ده  »مي‌خواهم  گفت:  و  كولش  روي 
را بكشم و ببرم نزديك ده خودمان. 
آن‌جا ننه‌ام مي‌داند چه‌طور پشه‌ها را 

فراري بدهد.«
ديوها تا اين را شنيدند، باور كردند 

مي‌تواند  راستي  راست  پسره  كه 
دهشان را با خودش بكشد و جابه‌جا 
و  التماس  به  افتادند  بنابراين،  كند. 
زاري كه اين كار را نكند. كدخداي 
دهشان  بگذارد  گفت  هم  ديوها 
سرجايش باشد و در عوض هرچي 

دستور  به  مي‌دهد.  او  به  بخواهد 
را  طلا  خمره‌هاي  ديوها  كدخدا، 
خانه‌ي  به  تا  كولشان  روي  گذاشتند 

پسره برسانند. 
با  كه  پسره  ننه‌ي  از  بشنويد  امّا 
رفتن او پشيمان شد. با خودش گفت: 
»عجب كاري كردم!... چرا بچّه‌ام را 

بيرون كردم؟«
تا اين‌كه ديد چند سياهي دارند 
نزديك مي‌شوند. خوب كه نگاه 
كرد، ديد ديو است. ترسيد و 
پريد توي خانه و در را بست. 
ترسيد،  ننه‌اش  ديد  كه  پسره 
»نترس...  گفت:  و  رفت  جلو 

اين ديوها كاري به تو 
ندارند.«

مشتي  هم  بعد 
جـواهـر  و  طـلا 

در  زيـر  از 
خـت  ا نـد ا

داخل. ننه خوشحال 
پريد بيرون و پسرش را 

بغل كرد. پسره قبل از اين‌كه ديوها 
را رد كند، خيش به گردنشان بست 
و زميني را كه نزديك خانه بود شخم 
زد. بعد هم گشت و هرچي آدم فقير 

و ندار بود با طلا و جواهر دارا كرد. 
وقتي هم طلا و جواهراتش تمام شد، 
افتاد به كار كردن و شد همان چيزي 

كه ننه‌اش مي‌خواست.
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 گوشت بدون چربی     50 گرم
 سیب‌زمینی                 کی عدد )متوسّط(

 جعفری ریز شده         دو قاشق سوپ‌خوری
 ربّ گوجه‌فرنگی          کی قاشق سوپ‌خوری

 نمک و فلفل                به مقدار لازم
 نان لواش                   سه عدد

طرز پیچیدن رولت‌ها
موادّ لازم

پريسا حيدري

طــرز تـهـيـّـه:
1    گوشت را با کمک بزرگ‌ترها ریز کنید و کنار بگذارید.

2    سیب‌زمینی را بشویید و پوست بگیرید. بعد آن را خیلی ریز  خرد کنید.
3    سیب‌زمینی‌های خرد شده را سرخ کنید.

4    وقتی آماده شدن سیب‌زمینی نزدکی شد، گوشت را 
         هم اضافه کنید تا سرخ شود.

5    ربّ و جعفری را اضافه کنید و خوب هم بزنید 
         تا كمي تفت داده شود.

6    نان‌ها را به شکل مربع‌های 10×10 سانتی‌متری 
         برش بزنید. موادّ رولت را همان‌طور که  نشان داده‌ایم، 

         داخل نان بریزید. حالا رولت‌ها  را بپیچید.

7    کمی روغن در ماهی‌تابه بریزید و رولت‌ها را 
         سرخ کنید.
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طاهره خِردَ ور

1. انسان با این کار، غذای خود را از زمین می‌گیرد
ـ مخفّف خمره.

2. همان بیرون است
ـ گروه، مرتبه، صف، رج.

3. به زبان عربی یعنی مادر
ـ غذای آب‌دار

ـ از صفت‌های خداوند.
4. از مصالح ساختمانی

ـ مادّه نیست
ـ مجید دُم بریده.

5. پرنده‌ای خوش‌آواز شبیه گنجشک که روی سرش تاج دارد
ـ علامت جمع در زبان فارسی.

6. مقدار زمانی که از عمر هر کس گذشته است
ـ نابودی.

7. بالا آمدن آب دریا
ـ از چپ به راست کیی از حروف انگلیسی

ـ از شهرهای آذربایجان غربی.
8 . جوانمردی

ـ سفيد به زبان آذری
ـ حرف ربط، حرف ندا.

9. گرهی که باز نمی‌شود
ـ هدیه دادن.

10. قبول نیست
ـ پادشاهان منسوب به »هخامنش«.

1. »سورنا« سردار شجاع ایرانی این فرمانده رومی را شکست داد
ـ حیله.

2. ضمیر اوّل شخص مفرد
ـ پادشاه زمان حضرت ابراهیم)ع(.

3. مایه‌ی حیات و زندگانی
ـ با آن روی تخته می‌نویسند

ـ نزدکی نیست.
4. بالا

ـ پاکک‌ن بدون پا!.
5. از تارکیی به آن پناه می‌بریم
ـ آوایی که هنگام درد می‌گوییم.

6. انسانِ مادّه
ـ جمع روستا.

7. با شلوار می‌آید
ـ گام.

8. مهربانی، شفقّت
ـ آب منجمد

ـ ضمیر اشاره به دور.
9. همسر پیامبر اکرم)ص(

ـ او.
10. با اهمّیتّ

ـ ایرانیان از این نژادند.

جدولِ دوستان، مثل سفره است. مي‌توانيم دور هم بنشينيم و آن را حل كنيم!
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بعضي از سـوس‌كهـا 
دشـمـن سـلامت‌ مـا 
انسـان‌هـاينـد. بـراي 
مبارزه با اين حشرات 
موذي، بهتـر است اوّل 

آن‌ها را بشناسيم. 
ترسيدن از سوس‌كها 
دردي را دوا نميك‌ند!

الناز قلي‌زاده

همه‌چيز درباره‌ي 

انواع سوسك
سوسك‌ها محيط‌هـاي گرم
و مـرطـوب و تـاريـك را 

دوست دارند. پناهگاه آن‌ها،
جاهايي مثل مجراي فاضلاب،
توده‌هاي زباله، شكاف‌ها و
ترك‌هـا، انبارهـا، حمّـام و

دستشويـي و... است. 
بيشتر سوسك‌هايـي كه ما 
گـاهي دور و بـر خـودمـان 
مي‌بينيم، سوسك‌هاي آلماني،
 آمريكايي يا شرقي هستند.

غذاي سوس‌كها
اين جانورها»همه‌چيز‌خوار«
و پرخورند! آن‌ها هم مواد
غذايـي تازه و هم مواد در
حـال فسـاد را مي‌خـورند؛
چيزهايـي مثل پس‌مانده‌ي
مواد غذايـي كه در زباله‌ها
وجـود دارد و حتّي مدفوع

انسان و حيوان! 
سوسك‌هـا مي‌توانند بدون

آب تا چند هفته و بدون غذا 
تا چند ماه زنده بمانند.

بچّه‌‌سوس‌كها
تخـم‌هـاي سوسك داخـل
كپسول‌هـايـي جـا دارد كه

تقريباً شبيه لوبيا قرمز است! 
بعضي از انـواع سوسك‌هـا

تخم‌هايشان را داخل شكاف‌ها 
مي‌گذارند. هنگام باز شدن تخم،
سوسـك نوزاد كاملًا سفيد
و بدون بال است. تعداد نوزادان
داخل كپسول، در گونه‌هاي
مختلف بين 14 تا 48 عدد
است. اگر سوسك به‌صورت
وارونه قرار گيرد، بعد از مدّت

   كوتاهي مي‌ميرد.
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راه‌هاي مبارزه با سوس‌كها
 اگر درز يا شكافي در خانه، حياط و انباري ديديم
        به بزرگترهايمان اطّلاع دهيم تا آن شكاف را بـا

        سيمان پر كنند.
 نظافت را در مدرسه و محيط زندگي‌مان رعايت 
        كنيم. از ريختن خرده‌هاي غذا و زباله در مدرسه

        يا خانه خودداري كنيم.
 توجّه كنيم كه درپوش‌هاي فاضلاب بسته باشد.

بهتر است براي توالت هم از درپوش استفاده كنيم.         
 برنامه‌ي سم‌پاشي به‌عهده‌ي بزرگترهاست. ما نبايد

         سـم را تنفّـس كنيـم... چه به‌صورت گـرد و چه
         به‌صورت افشانه.

 از هر وسيله‌اي براي كشتن سوسك استفاده نكنيم. 
        بهتر است سوسك را طوري نابود كنيم كه فرش،

        مبل و چيزهاي ديگر، كثيف نشود.
 آشپزخانه، حمّام و توالت هميشه بايد
        كاملًا شست‌وشو داده شود. مي‌توانيم
        در پاكيزگي خانه، به پدر و مادرمان

        كمك كنيم. 

خطر سوسك براي سلامتي انسان
اين موجودات موذي، معمولاً انسان را گاز نمي‌گيرند. امّا 
گاهي اثر گاز گرفتن آن‌ها بر روي بدن نوزادان و بيماران 
ناتوان ديده مي‌شود. سوسك‌ها باعث ايجاد بيماري‌هايـي 
انواع  ديفتري، كزاز، سل، حسّاسيت،  وبا،  مثل تب زرد، 

اسهال خوني و... مي‌شوند.
زيرا  زمين مي‌شوند!  باعث گرم شدن كره‌ي  سوسك‌ها 
آن‌ها از خود گاز »متان« منتشر مي‌كنند. اين گاز كره‌ي 
زمين را گرم مي‌كند. بد نيست بدانيد كه آن‌ها تا 18 

ساعت بعد از مرگ هم گاز متان پس مي‌دهند!
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قورباغه‌ام، قورقورم
تو جوی آب قورقورم

رو سبزه، سُر قورقورم
رو برگا، تاب قوقورم

زبون دراز قورقورم
پشه، شکار قورقورم

وقتی که مار قورقورم
بپِرَ فرار قورقورم!

گلومو باد قورقورم
دهن‌گشاد قورقورم

قورقور، آواز قورقورم
خوش‌حال و شاد قورقورم.

جواب سرگرمي‌ها

4

جدول شهرها: 
رمز جدول: تهران

ناصر کشاورز
تصويرگر: رامك پژمان‌پور
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کاغذ چه‌گونه 
ساخته می‌شود

وحید پور‌افتخاری

صرفه‌جویی در مصرف کاغذ:
دوستی با ریه‌های مهربان زمین

 کاغذهای دور ریختنی را برای بازیافت جدا کنیم.
 از همه‌ی قسمت‌های کاغذهایمان برای نوشتن و 

نقّاشی استفاده کنیم.
 از دستمال و حوله‌ی کاغذی، درست استفاده کنیم.
 کناره‌های سفید روزنامه‌ها را برای یادداشت‌های 

کوچک بهک‌ار ببریم.

1

4

2

5

3

6

مادّه‌ی  که  »سلولز«  الیاف  تهیّه‌ی 
اوّلیه‌ی کاغذ است. این کار قبلًا با قطع 
درختان انجام می‌شد؛ امّا در این سال‌ها، 
ساقه‌های  از  کاغذسازی  کارخانه‌های 

کاه و نی‌شکر هم استفاده میک‌نند.

سلولز به خمیر مخصوص تبدیل می‌شود 
و بعد آن را به انبار می‌برند.

اوّلیه  خمیر  مرحله،  این  در 
را با آب مخلوط میک‌نند. حالا 
خمیر کاغذ کامل‌تر شده است.

خمیر کاغذ تا این‌جا سفید و ‌کیدست 
نیست. در مرحله‌ی »شست‌وشو« کاغذ 
قسمتی از رنگ قهوه‌ای‌اش را از دست 

می‌دهد و روشن‌تر می‌شود.

موادّ  با  را  کاغذ  قسمت  این  در 
میک‌نند.  رنگ  و  شیمیایـی ضد‌عفونی 
من  که  سادگی  همین  به  اینک‌ار  البتّه 

توضیح دادم نیست!

کاغذ  رنگ‌آمیزی،  از  بعد 
خشک شده، به‌صورت نوار پیچ 
)رول( در‌ می‌آید و به قسمت 

برش می‌رود.
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نیلوفر عاکفیان

پژوهش  راه‌های  از  کیی  دارد.  وجود  اینترنت  در  فراوانی  اطّلاعات  این‌روزها 
کنیم  فراموش  نباید  البتّه  است.  اینترنت  از  استفاده  مختلف،  موضوعات  درباره‌ی 
که گاهی ممکن است اینترنت جواب‌های ناقص یا غلطی به پرسش‌های ما بدهد. 

بنابراین باید در این کار، از دقتّ زیادی برخوردار باشیم.
در شماره‌ی گذشته درباره‌ی اینک‌ه چه‌طور می‌شود از بین همه‌ی جواب‌ها، جواب 
خودمان را پیدا کنیم، با هم حرف زدیم. کی راه دیگر برای حذف کردن جواب‌های 

بی‌ربط استفاده از این علامت است: »    «
مثلًا اگر می‌خواهی درباره‌ی رنگینک‌مان تحقیق کنی، ممکن است رایانه جواب‌هایـی 
را به تو بدهد که درباره‌ی رنگینک‌مان است. یا جواب‌هایـی که درباره‌ی کلمه‌ی 

رنگین وجود دارد.
برای اینک‌ه رایانه منظور ما را بفهمد، باید دو طرف کلمه‌ی رنگینک‌مان، گیومه 

بگذاریم. یعنی این‌‌جوری: »رنگینک‌مان«

فقط رنگین‌کمان

متفاوت بنویسیم
کی  روی  از  شده  حالا  تا 
مثلًا  یا  کنی؟  رونویسی  شعر 
را  کوتاه  داستان  بخواهی کی 
در  آمده،  خوشت  آن  از  که 
دفترت بنویسی؟ اسم شعر یا 
نوشته‌ای؟  را چه‌طور  داستان 
کمی  دیگر؟...  رنگ  کی  با 

درشت‌تر؟... کمی سیاه‌تر؟

اگر بخواهی در رایانه کی نوشته را کمی 
سیاه‌تر کنی چهک‌ار میک‌نی؟

آسان   word نرم‌افزار  کمک  به  کار  این 
بالای  نوار  به  اوّل  باید  اینک‌ار  برای  است. 
پیدا  را  نشانه  این  بعد  کنی.  مراجعه  صفحه 

کنی و روی آن کلکی کنی: 
حالا هرچه بنویسی سیاه‌تر از قبل به ‌نظر 
می‌رسد. درست مثل کلمه‌ی سیاه که من در 

این سطر نوشته‌ام!

کنار B کی نشانه‌ی دیگر وجود دارد: 
تمام  کنی،  کلکی  نشانه  این  روی  اگر 
نوشته‌هایت کمی کج‌تر از قبل می‌شوند. مثل 
این  در  من  که  کج«  »نوشته‌های  کلمه‌های 

سطر نوشته‌ام! 

نوشتن  متفاوت  برای  که  نشانه‌ای  آخرین 
بعضی از کلمات در کی متن وجود دارد این 
شکل است:  که کنار I قرار دارد. اگر روی 
کی  نوشته‌هایت  زیر  کنی،  کلکی  نشانه  این 
کلمه‌های  مثل  درست  می‌شود.  کشیده  خط 

خط‌دار که من در این سطر نوشته‌ام!

»رنگینک‌مان«

حالا رایانه متوجّه می‌شود که فقط باید به رنگینک‌مان 
فکر کند و جواب‌هایـی را که می‌تواند درباره‌ی آن پیدا 

کند، در اختیار ما قرار دهد.
میک‌نند  کمک  که  دارند  وجود  دیگری  راه‌های  البتّه 
منظورمان را بهتر به رایانه بفهمانیم... در شماره‌های بعد 

درباره‌ی آن‌ها هم با هم حرف خواهیم زد.

با استفاده از این سه نشانه، می‌توانی بخشی از نوشته‌های رایانه‌ایت را از بقیهّ متفاوت کنی تا بیشتر به چشم بیایند. 
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